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ی هر دین، چیستی دلایل حقانیت آن دین دربارهمسئله  نیترمهم

را  خاصیگویند چرا باید دین یعنی دلایلی که به ما می ؛است

. علت یانگاریمبحقیقت و پیامبر آن دین را در دعوی خود صادق 

 هر دین  ی درباره 1ی دیگرهابحثاین امر روشن است؛ تمامی 

 .شودمطرح میپس از پذیرش حقانیت آن دین تنها  ،خاص

 گیری علوم اسلامیهای شکلسدهدرمورد اسلام، از نخستین 

. است برای اثبات حقانیت این دین انجام گرفته مختلفیی هاتلاش

یی است هاینگاردلائل هاکوشش نیتربرجستهدر همین راستا شاید 

با توضیح معجزات پیامبر  هاآنیی که در هاکتاب؛ 2شدهکه انجام 

اما این  3اسلام تلاش شده تا حقانیت دعوت او نشان داده شود.

                                                           
. است قرارنیازاوضع ، ی تجویزی، مانند فقه و کلامهابحثی درباره کمدست 1

بدون اتخاذ  توانندیم، مانند پدیدارشناسی دین، ادیان یدربارهمباحث توصیفی 

 ، انجام گیرند.ادیانی حقانیت دربارهموضع سلبی یا ایجابی 

 .ی ابوبکر بیهقی استنوشته دلائل النبوه، کتاب هانگاریدلائلاین مشهورترین  2

ی معجزه از ارائهی میان حقانیت پیامبران و توجهقابلاساساً در اسلام اتصال  3

ی معجزه را ارائه؛ تا حدی که برخی متفکرین اسلامی شده برقرار هاآنجانب 
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 اندیامدهبرنخود  موردنظری فهیوظ انجام یعهدهاز تاکنون  هاتلاش

چرا مسلمان هستم: در کتاب  .(کنمیممن چنین فکر  کمدست)یا 

انتقادی ی ارساله، و در کتاب اجمالبه یک گزارش نیمه فلسفی

که چرا ادعای معجزه  امدادهتوضیح  لیتفصبه درباب اعجاز قرآن

، در قالب دوم. همچنین در کتاب دانمرا نادرست میبودن قرآن 

 عنوانبه، القمرشق یکه چرا معجزه امدادهبحثی فرعی، توضیح 

 تواندینمی منتسب به پیامبر اسلام پس از قرآن، معجزهمشهورترین 

معجزات  نیتریاصلاگر این دو معجزه را که  1باشد. شدهواقع

رسد که منتسب به پیامبر اسلام هستند کنار بگذاریم، بعید بنظر می

پیامبر اسلام با چنان درصدی از  به دست دیگر معجزاتوقوع 

                                                   
ات مختلفی به پیامبر دانند. به همین خاطر، مسلمانان معجزشرط لازم نبوت می

ها قرآن است؛ کتابی که درباب اعجاز آن نیترمهمدهند، که دین خود نسبت می

 آن مصنفات فراوانی به تحریر درآمده است.

-99. صص ی انتقادی درباب اعجاز قرآنارساله(. 1398میرباقری، محمدعلی. ) 1

102. 
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را توجیه  فرد مسلمانایمان که بتواند  باشد اثباتقابلاحتمال صدق 

 ماند؟مان آوردن به اسلام باقی می. پس دیگر چه دلیلی برای ایکند

از  توانندیم کنمیمرا که فکر  دو دلیل چرا مسلمان هستمدر 

باور به اسلام و حقانیت دعوت پیامبر این دین پشتیبانی عقلانی 

این است که  امآورده. دلیل اصلی که در آنجا اممعرفی کرده، کنند

پیامبر اسلام را در  یدربارهاگر به حصر استقرائی احتمالات مختلف 

، یا زندروغشخصی یعنی این سه احتمال که وی یا نظر بگیریم، 

 سوماحتمال  ی، یا مدعی صادق بوده است،شیپرروانمبتلا به 

است )برای تفصیل بحث، به کتاب  دو احتمال دیگراز  ترمحتمل

 مذکور مراجعه شود(.

مجمل بیان  صورتبهاما در همان کتاب دلیل دیگری را نیز 

مثب ت صدق دعوی پیامبر اسلام  تواندیم کنمیمکه گمان  امکرده

ی از امجموعه -که موضوع نوشتار حاضر است-باشد. آن دلیل 

پیامبر اسلام از جانب خداوند مورد عتاب و  هاآنآیات است که در 
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دلیل  1.شودیمحتی به او دستور استغفار داده  گرفته،توبیخ قرار 

ی بر حقانیت پیامبر انشانه توانندیماین آیات  کنمیم اینکه فکر

 بودیم زندروغاست که اگر پیامبر اسلام شخصی  آناسلام باشند 

که قداست و حتی وجاهت او را در چشم  ،هرگز چنین آیاتی را

؛ پس، از وجود دادینم رارقداخل قرآن  ،کردیمپیروانش مخدوش 

نتیجه گرفت  توانیم، خوانمیم« آیات ذم»را  هاآنچنین آیاتی، که 

 نیست. پیامبر اسلامی برساختهکه قرآن 

. نیست بیشتر توضیح مندنیاز بوده،روشن  کافی قدربه ادعااین 

. کنمیممطرح  گریدی انیب بهآن را  ،درک بهتر مطلب به جهتاما 

ادعای با  دیخواهیمفرض کنید شما پیامبری دروغین هستید و 

دیگران را به سوی خویش دعوت کنید.  ،بودن ی خدافرستاده کاذب 

قاعدتاً در چنین شرایطی شما مایل هستید که هرچه بیشتر در ذهن 

خاص خداوند  تیموردعناو  ،، مبرا از اشتباهقدسیمردم جایگاهی 

داشته باشید. زیرا هر مقصودی که برای رسیدن به آن به دعوت 

                                                           
تخفیف را نیز  آیات ، علاوه بر آیات عتاب، آیات تهدید وحاضر ینوشتهدر  1

 .امکردهاضافه 
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. در شودیم، از این طریق بهتر حاصل باشید زدهدست دروغین 

کتاب مقدس ادعایی خود قرار  درونچنین شرایطی، شما آیاتی را 

از جانب خداوند مورد  هاآن، طبق ظاهر حسببهولو که،  دیدهینم

قرار گرفته باشید. تا آنجایی که ما ذهن و  1تخفیفیا  تهدید، عتاب

                                                           
بار معنایی  با از آن و ترقیرقاما ، «تحقیر»، معنایی مشابه «تخفیف»منظور من از  1

نیست که خداوند خواسته پیامبرش را  به آن معنادر اینجا . تخفیف ر استتسبک

وای برخی از آیات به شکلی است که، برای مثال، تحقیر کند. اما ادبیات و محت

 35 یهیآبخشی از  مانندشود؛  شیوه مخاطب واقع آنبه مایل نیست  کسچیه

 :دیگویمانعام که  یسوره

ُ لَََمَعَهُمْ عَلَى الْْدُى﴿  ﴾فَلا تَكُونَنه مِنَ الَْاهِلين وَ لَوْ شاءَ اللَّه

پس زنهار از نادانان  آوردیمآنان را بر هدایت گرد  قطعاً خواستیمو اگر خدا »

 «.مباش

این نکته نیز جای ذکر دارد که عتاب و تهدید نیز به معنای اعم نوعی تخفیف 

بندی میتقس ،آیات به عتاب و تهدید و تخفیف میتقسهستند و به این جهت 

ی آیات هیکل، آیات تخفیف را در اینجا باید شامل همین خاطرمنطقی نیست. به 

ی آیات دامنه توانیمین تخفیف، منهای آیات عتاب و آیات تهدید، دانست. همچن

آیات  توانیمآمده )مثلاً  نوشتهی دانست که در این قیمصادتخفیف را بیش از 
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 آوردن دروغین، و، این دو )یعنی دعوی میشناسیمرا  ینیات بشر

. پس وجود چنین آیاتی در قرآن در تعارضند( با یکدیگر ذمآیات 

 .استدعوی پیامبر اسلام  راستین بودننشان 

یمکسی در اینجا ممکن است نقدی به ادعای فوق وارد شود. 

را درست به همین  موردنظرپیامبر اسلام آیات  بساچهبگوید  تواند

استدلال فوق  -مانند من–قرآن قرار داده تا در ذهن افرادی  در لیدل

. این نگارندیبصادق  خویشدعوی  دررا  اسلام شکل بگیرد و پیامبر

خود در جایی به چنین  درست باشد، اگر پیامبرْ توانستیمنقد 

کرده بود؛ یعنی برای مثال در پاسخ به مخالفان خود  استشهاددلیلی 

 درگو بودم هرگز چنین آیاتی را نگاه کنید! اگر من دروغ: »گفتیم

مبر هرگز چیزی شبیه به این نگفته اما پیا!« دادمینمکتاب خود قرار 

پیامبر چنین چیزی نگفته، بلکه تا آنجا که  تنهانه کهنیاجالب  است.

                                                   
نیز داخل در آن دانست(؛ اما منظور من  ،کنمیمکه در ادامه به آن اشاره  ،را تحذیر

به  ،بر تخفیف پیامبر هاآن، تنها آیاتی است که دلالت در اینجا از آیات تخفیف

 ی پررنگ است.توجهقابلشکل 
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 ذمبه این شکل به آیات  از مسلمانان نیز ، یا اساساً کسیامدهید

 -است آیات متروکو به همین دلیل عنوان کتاب -رده استشهاد نک

بسیار محدود و گذرا بوده. به عبارتی،  جهتنیازا هاآنیا اشاره به 

اندیشمندان مسلمان وجود این آیات را از جهت دلالتشان بر 

 . با این وصف قرار دادناندنگرفتهحقانیت دعوی پیامبر اسلام جدی 

چه سودی ، متن حاضر موردنظر این آیات در قرآن، لااقل از جهت

 به حال پیامبر اسلام داشته است؟

 کتاب یکی از مخاطبان را این نوشتهبه ادعای  یاشکال دیگر

پیامبر  بساچه دیگویممخاطب  1.برایم ارسال کرد مردانی شبیه ما

اسلام آیات ذم را در قرآن قرار داده تا در مقابل آیات مدح نوعی 

ظن مجعول بودن کتابش را از اذهان بزداید.  کرده،تعادل ایجاد 

                                                           
مردانی ، نخستین بار در کتاب طرح آن هستم درصدددلیلی که در این نوشته  1

که با  ی عصمت از دیدگاه عقل، نقل و تاریخآموزهشبیه ما: ارزیابی انتقادی 

ی ، ذیل شماره«یریگجهینت»همکاری میرهادی نائینی نگاشته شده، ضمن بخش 

 .آمده است، 5
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پاسخ من به این اشکال آن است که اولاً آیات مدح در قرآن کم

بر حقانیت  ی دیگرگواه تواندیمخود  ینوبهبهکه این -شمار است 

نباید آیات مدح بیشتری در پیامبر اسلام باشد )چرا پیامبری دروغین 

خُلُقٍ  وَ إِنهكَ لَعَلى در حد نشیترپررنگو  -کتابش قرار دهد؟(
بسیاری از آیات ذم مربوط به زمان مدینه است؛ ثانیاً، است.  1عَظيم

بود و دیگر  داکردهیپرا  یعنی دورانی که پیامبر اسلام پایگاه خود

، لااقل برای یارانش خویش دعوتدروغین نبودن ات نیازی به اثب

جنگ  ،با مشرکان هم کار از حد اثبات صدق نبوت گذشتهنداشت. 

که پیامبر آیات ذم را به دلیل تعدیل  محتمل نیستلذا در میانه بود. 

 .آیات مدح در قرآن گنجانده باشد

* 

حاوی ملاحظات نظری متن حاضر قرار نیست متنی طولانی و 

کار همانی است که در بالا گفته شد و  نظری مختلف باشد. اساس

                                                           
 (4قلم: ). «تو را خویى والاست و راستى که» 1
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 یاهیآو تنها اگر  پردازمیم، آیات ذمبه ذکر مصادیق  صرفاًدر ادامه 

پیش از ذکر  امانیازمند توضیح بود، توضیحش را ذکر خواهم کرد. 

 :متذکر شوممصادیق، مایل هستم چند نکته را 

. این ی زیاد استتوجهقابلدر قرآن به شکل  ذمتعداد آیات  -1

زیرا حتی وجود یک  ،ی ادعای این نوشته استکنندهتیتقوخود 

بر حقانیت دعوت دلالت مشابهی  توانستیممورد از چنین آیاتی 

این آیات به شکلی انباشتی اما کثرت . داشته باشدپیامبر اسلام 

 .کندیممدعای متن را تقویت 

پیامبر « ذنب»اشاره به  هاآنآیات عتاب که در برخی از  یدرباره -2

، فروان سخن گفته شده است. اندیشمندان  باورمند به شودیم

نافی عصمت نشان دهند که این آیات  اندکردهعصمت انبیاء تلاش 

این  در واقعکه  ایمنشان داده 1در جای دیگرپیامبر اسلام نیست. 

آیات نافی عصمت پیامبر اسلام هستند. اما بحث از اینکه چنین 

                                                           
مردانی شبیه ما: ارزیابی  (.1395میرباقری، محمدعلی و نائینی، میرهادی. ) 1

 .ی عصمت از دیدگاه عقل، نقل و تاریخآموزهانتقادی 
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ی عصمت پیامبر اسلام هستند یا کنندهمخدوش در ظاهرآیاتی تنها 

، تأثیری در بحث حاضر ندارد. در هر دو کنندیمنیز چنین  حقیقتاً

ی پیامبر نزد چهرهصورت، وجود چنین آیاتی به وجاهت 

ی که اگر قرآن سروده کندیمقل حکم و ع زدهیممخاطبانش آسیب 

 ، حاوی چنین آیاتی نباشد.بودیمخود پیامبر 

که محتوایشان عتاب یا  امدهیبرگزدر انتخاب آیات، آیاتی را  -3

ی تحذیر دارند، جنبهاست. آیات پرشماری که  یا تخفیف تهدید

برای ادعای این نوشتار مفید باشند، به دلیل  توانستندیماگرچه 

ه، انتخاب نشدمقالهاین  موردنظربودن دلالتشان بر مقصود  ترفیضع

 زیر: یآیهند. برای مثال ا
 

نهكَ عَنْ آياتِ اللَّهِ بَ عْدَ إِذْ أنُْزلَِتْ إلِيَْكَ وَ ادعُْ إِلى رَبِ كَ وَ لا  وَ لا يَصُدُّ
 1تَكُونَنه مِنَ الْمُشْركِين

                                                           
 .87قصص:  1



 11/  آیات متروک

و البته نباید تو را از آیات خدا بعد از آنکه بر تو نازل شده است »

دعوت کن و زنهار از مشرکان و به سوى پروردگارت  بازدارند

 .«مباش
 

بزرگی شرک از  بهخطایی -که امکان ارتکاب گناه کنندیمچنین القا 

جانب پیامبر وجود داشته، و به دلایلی که در بالا گفته شد، بعید 

ی خود جای بافتهفرااست شخص کذاب چنین آیاتی را در متن 

از  ترفیضعدلالت این آیات در نظرم  کهییازآنجا، حالنیباادهد. 

 کردم. نظرصرف هاآناست، از ذکر  و تخفیف آیات عتاب و تهدید

در این  شدهاستفاده قرآن یترجمهایان لازم به ذکر است که در پ -4

 .گرفتهانجام  مهدی فولادوندمحمدتوسط  است که یاترجمه ،متن

یمآورده  ذم، همراه با برخی توضیحات،آیات  فهرست در ادامه

 :شود
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 آیات ذم

 

 120بقره: ( 1

تَ تهبِعَ مِلهتَ هُمْ قُلْ إِنه هُدَى اللَّهِ  وَلَنْ تَ رْضَى عَنْكَ الْيَ هُودُ وَلَا النهصَارَى حَتّه ﴿
هُوَ الْْدَُى وَلئَِنِ ات هبَ عْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَ عْدَ الهذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ 

 مِنْ وَلٍِ  وَلَا نَصِيٍر﴾

شوند مگر آنكه از كيش و هرگز يهوديان و ترسايان از تو راضى نمی»
خداست كه هدايت  كنى بگو در حقيقت تنها هدايت  آنان پيروى

ازآن علمى كه تو را حاصل شد باز از ]واقعى[ است و چنانچه پس
 «های آنان پيروى كنى در برابر خدا سرور و ياورى نخواهى داشت.هوس

 

 128عمران: آل( 2

بَُ  مُْ ظاَلِمُونَ﴾﴿ليَْسَ لَكَ مِنَ الَْْمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَ تُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُ عَذِ   مْ فإَِنَّه
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بخشايد يا ]خدا[ بر آنان می يک از اين كارها در اختيار تو نيستهيچ»
 «کند زيرا آنان ستمكارند.يا عذابشان می

 

 113و  106، 105نساء: ( 3

وَلَا تَكُنْ ﴿إِناه أنَْ زلَْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ بِالَْْقِ  لتَِحْكُمَ بَيْنَ النهاسِ بِاَ أرَاَكَ اللَّهُ 
( وَاسْتَ غْفِرِ اللَّهَ إِنه اللَّهَ كَانَ غَفُورًا 105) للِْخَائنِِيَن خَصِيمًا

هُمْ أَنْ 106) رَحِيمًا (... وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْْتَُهُ لَْمَهتْ طاَئفَِةٌ مِن ْ
كَ مِنْ شَيْءٍ وَأنَْ زَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاه أنَْ فُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَ 

الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ وَعَلهمَكَ مَا لََْ تَكُنْ تَ عْلَمُ وكََانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ 
 (﴾۱۱۳) عَظِيمًا

حق بر تو نازل كرديم تا ميان مردم به ]موجب[ آنچه ما اين كتاب را به»
( ۱۰۵کاران مباش )جانبدار خيانتخدا به تو آموخته داورى كنى و زنَّار 

(... و اگر ۱۰۶و از خدا آمرزش بخواه كه خدا آمرزنده مهربان است )
ای از ايشان آهنگ آن داشتند كه فضل خدا و رحْت او بر تو نبود طايفه

سازند و تو را از راه به در كنند و]لى[ جز خودشان ]كسى[ را گمراه نمی
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و خدا كتاب و حكمت بر تو نازل كرد و  رسانندگونه زيانى به تو نمیهيچ
دانستی به تو آموخت و تفضل خدا بر تو همواره بزرگ بود آنچه را نمی

(۱۱۳») 
 

، زرهی را انینويسد که فرد مسلمواحدی در سبب نزول اين آيه می
 از پيامبر فرد مسلمانی اندازد. قبيلهدزديده و به گردن فردی يهودی می

خواهد تقاضای می سارق مسلمان رأی دهد. پيامبرنفع خواهند تا به می
خواهد که دست فرد يهودی را قطع  می یها را بپذيرد، و حتی بنابر قولآن

را از حکم کردن برخلاف حق  پيامبر ،که اين آيات نازل شده  ،1کند
آيه از  در زمان نزول ايناگر توجه داشته باشيم که مسلمانان  2دارد.بازمی

اند، خواهيم ديد که اين آيات، که اولًا در آن به لغزش بر بودهماجرا باخ
روشنی پيامبر اشاره شده، ثانياً از او خواسته شده تا استغفار کند، به

 مصداقی از آيات ذم هستند.
 

                                                           
. بيروت: دار الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلق(.  ۱4۰7محمود بن عمر. ) ،زمخشری 1

 مربوطه یهيآذيل  الكتاب العربي.
ذيل  . بيروت: دار الکتب العلميه.اسباب نزول القرآنق(.  ۱4۱۱واحدی، علی بن احْد. ) 2
 مربوطه. یهيآ
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 35انعام: ( 4
تَغِيَ نَ فَقًا فِ ا لَْْرْضِ أَوْ ﴿وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فإَِنِ اسْتَطعَْتَ أَنْ تَ ب ْ

سُلهمًا فِ السهمَاءِ فَ تَأْتيَِ هُمْ بِِيةٍَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَََمَعَهُمْ عَلَى الْْدَُى فَلَا تَكُونَنه 
 مِنَ الَْاَهِلِيَن﴾

توانی نقبى و اگر اعراض كردن آنان ]از قرآن[ بر تو گران است اگر می»
ای ]ديگر[ برايشان بياورى در زمين يا نردبانى در آسمان بجويى تا معجزه

خواست قطعاً آنان را بر هدايت گرد ]پس چنين كن[ و اگر خدا می
 «آورد پس زنَّار از نادانان مباش.می

 

قلبی  یآميز به ناتوانی پيامبر از رسيدن به خواستهاين آيه با لْنی طعنه
خود، که هدايت مشرکان بوده، اشاره دارد، و در پايان به پيامبر هشدار 

 دهد که از نادانان نباشد.می
 

5 ) 

 68انعام: 

هُمْ حَتّه يََُوضُوا فِ حَدِيثٍ  ﴿وَإِذَا رأَيَْتَ الهذِينَ يََُوضُونَ فِ آيَاتنَِا فأََعْرِضْ عَن ْ
 فَلَا تَ قْعُدْ بَ عْدَ الذ كِْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظهالِمِيَن﴾ غَيْرهِِ وَإِمها يُ نْسِيَ نهكَ الشهيْطاَنُ 
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روند از ايشان قصد تخطئه[ در آيات ما فرو میو چون ببينى كسانى ]به»
باره[ روى برتاب تا در سخنى غير از آن درآيند و اگر شيطان تو را ]دراين

 «به فراموشى انداخت پس از توجه ]ديگر[ با قوم ستمكار منشين.

 200اعراف: 

يعٌ عَلِيمٌ ﴿ زَغَنهكَ مِنَ الشهيْطاَنِ نَ زغٌْ فاَسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنههُ سمَِ  ﴾وَإِمها يَ ن ْ
پناه بر زيرا كه او شنواى به تو رسد به خدا  یاوسوسهو اگر از شيطان »

 «داناست.
 98نحل: 

 ﴾الشهيْطاَنِ الرهجِيمِ فإَِذَا قَ رأَْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ ﴿
 .«از شيطان مطرود به خدا پناه بر یخوانیمپس چون قرآن »

 36فصلت: 
زَغَنهكَ مِنَ الشهيْطاَنِ نَ زغٌْ فاَسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنههُ هُوَ السهمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿  ﴾وَإِمها يَ ن ْ
ببر كه ناه را از جاى درآورد پس به خدا پاى از شيطان تو و اگر دمدمه»

 .«او خود شنواى داناست
 

دهد. امری  شيطان نشان می پيامبر را در معرض تصرف ی فوقآيههار چ
پسين مايل به  مسلماناناز آنجا پيداست که برخی  قبيح بودنشکه 



 17/  آیات متروک

بر عدم دسترسی شيطان بر پيامبر تأکيد   ،نبوده چنين امکانیپذيرش 
 اند.کرده

 

 17انفال: ( 6

وَلَكِنه اللَّهَ قَ تَ لَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنه اللَّهَ رَمَى وَليُِ بْلِيَ ﴿فَ لَمْ تَ قْتُ لُوهُمْ 
يعٌ عَلِيمٌ﴾ َ سمَِ  الْمُؤْمِنِيَن مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنه اللَّه

سوی و شما آنان را نكشتيد بلكه خدا آنان را كشت و چون ]ريگ به»
خدا افكند ]آرى خدا چنين كرد تا  آنان[ افكندى تو نيفكندى بلكه 

وسيله مؤمنان را به آزمايشى نيكو بيازمايد كافران را مغلوب كند[ و بدين
 «قطعاً خدا شنواى داناست.

 

 43انفال: ( 7

ُ فِ مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أرَاَكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَلَتَ نَازَعْتُمْ فِ الَْْمْرِ   ﴿إِذْ يرُيِكَهُمُ اللَّه
َ سَلهمَ إِنههُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾  وَلَكِنه اللَّه
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اى پيامبر ياد كن[ آنگاه را كه خداوند آنان ]=سپاه دشمن[ را در »]
داد خوابت به تو اندك نشان داد و اگر ايشان را به تو بسيار نشان می

کرديد ولى خدا شديد و حتماً در كار ]جهاد[ منازعه میقطعاً سست می
 «ها داناست.شما را به سلامت داشت چراکه او به راز دل

 

اين آيه پيامبر را، در کنار ساير مسلمين، جزو کسانی که در صورت 
، که دلالتی است بر ، قرار دادهشدندی کثرت دشمن سست میمشاهده

، نه نظر داردساير مسلمانان  به آيهکه ضعف پيامبر. شايد گفته شود  
راحتی بود، قرآن بهپيامبر از مقصود آيه مستثنا می اگر شخص پيامبر؛ اما

منازعه »و « شدندست میس»از افعال غايب مثل  توانستمی
 استفاده کند.« کردندمی

 

 68و  67انفال: ( 8

﴿مَا كَانَ لنَِبٍِ  أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتّه يُ ثْخِنَ فِ الَْْرْضِ ترُيِدُونَ عَرَضَ 
نْ يَا وَاللَّهُ  ( لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ 67يرُيِدُ الْْخِرَةَ وَاللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ ) الدُّ

 (﴾68لَمَسهكُمْ فِيمَا أَخَذْتُُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )
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هيچ پيامبرى را سزاوار نيست كه ]براى اخذ سَربَا از دشمنان[ اسيرانى »
شما متاع دنيا را طور كامل از آنان كشتار كند بگيرد تا در زمين به

ناپذير حكيم است خواهد و خدا شکستخواهيد و خدا آخرت را میمی
ای نبود قطعاً به شما ايد از جانب خدا نوشته( اگر در آنچه گرفته۶7)

 («۶۸رسيد )عذابى بزرگ می
 

، حتی بدون و آيهدآميز خداوند نسبت به پيامبر اسلام در اين لْن عتاب
نيز آشکار است. اما دانستن سبب نزول به ها توجه به سبب نزول آن
کند. اين آيه درباب اسرای جنگ بدر نازل شده  فهم اين محتوا کمک می

که رأيشان بر  که پيامبر مايل بود آنان را، برخلاف نظر برخی اصحاب  
، در ازای گرفتن فديه آزاد کند. خداوند در اين آيه با کشتن ايشان بود

 1کند. را باطل میتصميم پيامبر آميزتوبيخلْن 
 

                                                           
ذيل  . بيروت: دار الکتب العلميه.اسباب نزول القرآنق(.  ۱4۱۱واحدی، علی بن احْد. ) 1

 ی مربوطه.آيه
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 43توبه:  (9

َ لَكَ الهذِينَ صَدَقُوا وَتَ عْلَمَ الْكَاذِبِيَن﴾ ُ عَنْكَ لََ أذَِنْتَ لَْمُْ حَتّه يَ تَ بَينه  ﴿عَفَا اللَّه

گويان بر تو روشن خدايت ببخشايد چرا پيش از آنكه ]حال[ راست»
 «گويان را بازشناسى به آنان اجازه دادى.شود و دروغ

 

 80توبه: ( 10

 ُ ﴿اسْتَ غْفِرْ لَْمُْ أوَْ لَا تَسْتَ غْفِرْ لَْمُْ إِنْ تَسْتَ غْفِرْ لَْمُْ سَبْعِيَن مَرهةً فَ لَنْ يَ غْفِرَ اللَّه
مُْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيَن﴾  لَْمُْ ذَلِكَ بَِِنَّه

 يا برايشان آمرزش نخواهى ]يكسان استچه براى آنان آمرزش بخواهى »
حتّ[ اگر هفتاد بار برايشان آمرزش طلب كنى هرگز خدا آنان را نخواهد 

اش كفر ورزيدند و خدا گروه فاسقان آمرزيد چراکه آنان به خدا و فرستاده
 «کند.را هدايت نمی

 

دهد که جايگاه پيامبر در اين آيه، فارغ از سبب نزول آن، نشان می
ای نيست که حتی اگر هفتاد بار برای برخی ه خداوند در مرتبهپيشگا
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ی او را اجابت کند. اين را مقايسه  آمرزش طلب کند، خداوند خواسته
امکان  ،کنيد با تصوير آرمانی و قدسی پيامبر که در نظر قائلان به آن

 ميامبر اسلاپندارد خداوند دعای پيامبرش را مستجاب نکند. قاعدتًا اگر 
در آن زمان نيز ساختن  ،داشتفريب مردم را می در دعوی خود قصد
ای را داخل بود. اما او چنين آيهمی ویای مطلوب چنين تصوير آرمانی

 است. ی خود او نبودهاختهس اين آيهدهد داد، که نشان می رارققرآن 
 

 113توبه: ( 11

للِْمُشْركِِيَن وَلَوْ كَانوُا أوُلِ قُ رْبَى مِنْ ﴿مَا كَانَ للِنهبِِ  وَالهذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَ غْفِرُوا 
مُْ أَصْحَابُ الََْحِيمِ﴾ َ لَْمُْ أَنَّه  بَ عْدِ مَا تَ بَينه

اند سزاوار نيست كه براى مشركان بر پيامبر و كسانى كه ايمان آورده»
ازآنکه برايشان آشكار گرديد كه آنان اهل دوزخند طلب آمرزش كنند پس

 «آنان[ باشند.هرچند خويشاوند ]
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های مذکور برای اين آيه مربوط به زمانی است که يکی از سبب نزول
تر مشرک از دنيا پيامبر برای عموی خود، ابوطالب، که بنابر قول قوی

 1رفت، طلب آمرزش کرد که با نزول اين آيه از انجام اين کار منع شد.

 

 117توبه: ( 12

وَالْمُهَاجِريِنَ وَالْْنَْصَارِ الهذِينَ ات هبَ عُوهُ فِ سَاعَةِ ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النهبِِ  
هُمْ ثُُه تَابَ عَلَيْهِمْ إِنههُ بِِمْ رَءُوفٌ  الْعُسْرَةِ مِنْ بَ عْدِ مَا كَادَ يزَيِغُ قُ لُوبُ فَريِقٍ مِن ْ

 رَحِيمٌ﴾

به يقين خدا بر پيامبر و مهاجران و انصار كه در آن ساعت دشوار از »
های پيروى كردند ببخشود بعد از آنكه چيزى نمانده بود كه دلاو 

ای از آنان منحرف شود باز برايشان ببخشود چراکه او نسبت به دسته
 «آنان مهربان و رحيم است.

 

                                                           
ذيل  . بيروت: دار الکتب العلميه.القرآناسباب نزول ق(.  ۱4۱۱حدی، علی بن احْد. )وا 1

البيان فى تفسير  جامع (.ق ۱4۱2طبری، ابوجعفر محمد بن جرير. )ی مربوطه. همچنين: آيه
 مربوطه. یهيآذيل  .. بيروت: دار المعرفهالقرآن
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حکايت  طور ضمنیدر اين آيه صحبت از بخشودگی پيامبر است، که به 
 از وقوع خطا يا لغزشی از جانب وی دارد.

 

 37رعد: ( 13

﴿وكََذَلِكَ أنَْ زلَْنَاهُ حُكْمًا عَرَبيًِّا وَلئَِنِ ات هبَ عْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَ عْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ 
 مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلٍِ  وَلَا وَاقٍ﴾

سان آن ]قرآن[ را فرمانى روشن نازل كرديم و اگر پس از دانشى  و بدين»
ی آنان پيروى كنى در برابر خدا هيچ هاكه به تو رسيده ]باز[ از هوس

 «دوست و حْايتگرى نخواهى داشت.
 

 29اسراء: ( 14

﴿وَلَا تََْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَ بْسُطْهَا كُله الْبَسْطِ فَ تَ قْعُدَ مَلُومًا 
 مَحْسُوراً﴾
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دستی منما تا و دستت را به گردنت زنجير مكن و بسيار ]هم[ گشاده»
 «زده بر جاى مانى.شده و حسرت متملا

 

در سبب نزول اين آيه گفته شده است که سائلی نزد پيامبر آمد و چيزی 
. آنگاه نداشت و آن را بخشيدچيزی خواست. پيامبر جز لباس خود 

آيه نازل شد. اهميت اشاره به سبب نزول و اين  مجبور شد در خانه بِاند
جهت است که آيه صورت تحذير دارد، نه صورت عتاب. اما  اين آيه از

آينده، عتاب  برای تحذيربر شود که علاوه سبب نزول آن دانسته می از
 .مندرج استی پيامبر نيز در آن نسبت به فعل گذشته

 

 39اسراء: ( 15

 آخَرَ فَ تُ لْقَى فِ جَهَنهمَ مَلُومًا مَدْحُوراً﴾ ﴿وَلَا تََْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَْاً

زده و مطرود در با خداى يگانه معبودى ديگر قرار مده وگرنه حسرت»
 «جهنم افكنده خواهى شد.
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 75و  74اسراء: ( 16
ئًا قلَِيلًا  نَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَ ركَْنُ إلِيَْهِمْ شَي ْ  ( إِذًا لََْذَق ْنَاكَ 74) ﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَ ب هت ْ

نَا نَصِيراً )  (﴾7۵ضِعْفَ الْْيََاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُُه لَا تََِدُ لَكَ عَلَي ْ
سوی آنان متمايل داشتيم قطعاً نزديك بود كمى بهو اگر تو را استوار نمی»

( در آن صورت حتماً تو را دو برابر ]در[ زندگى و دو برابر 74شوى )
در برابر ما براى خود ياورى  چشانيديم آنگاه]پس از[ مرگ ]عذاب[ مى

 («7۵يافتی )نمی
 

 86اسراء: ( 17
نَا وكَِيلًا﴾ نَا إِلَيْكَ ثُُه لَا تََِدُ لَكَ بِهِ عَلَي ْ نَا لنََذْهَبََه بِالهذِي أوَْحَي ْ  ﴿وَلئَِنْ شِئ ْ

بريم آنگاه براى ايم میو اگر بخواهيم قطعاً آنچه را به تو وحى کرده»
 «يابی.ى خود مدافعى نمی]حفظ[ آن در برابر ما برا

 

 24و  23کهف: (  18
( إِلاه أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذكُْرْ رَبهكَ 23) ﴿وَلَا تَ قُولَنه لِشَيْءٍ إِنّ ِ فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا

 (﴾24) إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَ هْدِيَنِ رَبيِ  لِْقَ ْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا
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( 2۳كه من آن را فردا انجام خواهم داد )  و زنَّار در مورد چيزى مگوى»
مگر آنكه خدا بخواهد و چون فراموش كردى پروردگارت را ياد كن و بگو 

تر از اين به صواب است هدايت  اميد كه پروردگارم مرا به راهى كه نزديک
 («24كند )

 

 صورت تحذيری شاندر مورد اين آيات نيز، با در نظر داشتن سبب نزول
کند. در سبب نزول آيات آمده است که مشرکان ب تغيير میعتا به هاآن

مکه با کمک يهوديان چند سؤال از پيامبر پرسيدند. پيامبر به ايشان  
گفت که فردا بياييد تا به شما پاسخ دهم و انشاالله نگفت؛ آنگاه به 

قطع شد و پيامبر در  1انتظار وحی نشست، اما وحی برای چهل روز
 آيات فوق نازل شد. قتو ی افتاد. در اين سختمقابل مشرکان به

 

 37احزاب: ( 19
﴿وَإِذْ تَ قُولُ للِهذِي أنَْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأنَْ عَمْتَ عَلَيْهِ أمَْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتهقِ 

ُ أَحَقُّ أَنْ تخَْ  ُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النهاسَ وَاللَّه َ وَتُخْفِي فِ نَ فْسِكَ مَا اللَّه  شَاهُ﴾اللَّه

                                                           
 جامع (.ق ۱4۱2. طبری، ابوجعفر محمد بن جرير. )داندیطبری قطع وحی را پانزده روز م 1
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و آنگاه كه به كسى كه خدا بر او نعمت ارزانى داشته بود و تو ]نيز[ به »
دار و از خدا گفتی همسرت را پيش خود نگاهاو نعمت داده بودى می

پروا بدار و آنچه را كه خدا آشكاركننده آن بود در دل خود نَّان 
او  ترسيدی باآنکه خدا سزاوارتر بود كه ازکردی و از مردم میمی

 «بترسى.
 

 52احزاب: ( 20

لَ بِِنه مِنْ أزَْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ  ﴿لَا يََِلُّ لَكَ النِ سَاءُ مِنْ بَ عْدُ وَلَا أَنْ تَ بَده
ُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ رَقِيبًا﴾  حُسْنُ هُنه إِلاه مَا مَلَكَتْ يَميِنُكَ وكََانَ اللَّه

جای آنان زنان ديگرى بر تو بهپس ديگر ]گرفتن[ زنان و نيز اينكه ازاين»
استثنای كنيزان ها براى تو موردپسند افتد بهحلال نيست هرچند زيبايى آن

 «و خدا همواره بر هر چيزى مراقب است.
 

جهت  اين عتاب است، نه تهديد و نه حتی تخفيف. اما ازنه اين آيه 
 محدوديتی برای پيامبر وضع شده است که قاعدتاً  آناهميت دارد که در 
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پيامبری دروغين دليلی برای وضع آن ندارد. خصوصاً اينکه يکی از 
های ازدواجنسبت به اين دين و پيامبرش، نقدهای اصلی مخالفان اسلام 

جهت، اين آيه بااينکه جزو آيات ذم نيست، اما به ست. ازايناو متعدد 
 ، در اينجا آورده شد.داشتن دلالت مشابهدليل 

 

 65زمر: ( 21

حِيَ إلِيَْكَ وَإِلَى الهذِينَ مِنْ قَ بْلِكَ لئَِنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنه عَمَلُكَ ﴿وَلَقَدْ أوُ 
 وَلتََكُونَنه مِنَ الْْاَسِريِنَ﴾

و قطعاً به تو و به كسانى كه پيش از تو بودند وحى شده است اگر »
 «شرك ورزى حتماً كردارت تباه و مسلماً از زيانكاران خواهى شد.

 

 55غافر: ( 22

﴿فاَصْبرْ إِنه وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَ غْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِ حْ بَِِمْدِ رَبِ كَ بِالْعَشِيِ  
بْكَارِ﴾  وَالِْْ
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پس صبر كن كه وعده خدا حق است و براى گناهت آمرزش بخواه و به »
 «سپاس پروردگارت شامگاهان و بامدادان ستايشگر باش.

 

 19محمد: ( 23

لَا إلَِهَ إِلاه اللَّهُ وَاسْتَ غْفِرْ لِذَنْبِكَ وَللِْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَ عْلَمُ  ﴿فاَعْلَمْ أنَههُ 
 مُتَ قَلهبَكُمْ وَمَثْ وَاكُمْ﴾

پس بدان كه هيچ معبودى جز خدا نيست و براى گناه خويش آمرزش »
جوى و براى مردان و زنان باايمان ]طلب مغفرت كن[ و خداست كه 

 «داند.ام و مآل ]هر يك از[ شما را میفرج
 

 2فتح: ( 24

مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخهرَ 1) ﴿إِناه فَ تَحْنَا لَكَ فَ تْحًا مُبِينًا ُ مَا تَ قَده ( ليَِ غْفِرَ لَكَ اللَّه
 (﴾2) وَيتُِمه نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَ هْدِيَكَ صِراَطاً مُسْتَقِيمًا
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( تا خداوند از گناه  ۱پيروزى درخشانى ) ما تو را پيروزى بخشيديم ]چه[»
خود را بر تو تمام گرداند و تو را به  گذشته و آينده تو درگذرد و نعمت

 («2راهى راست هدايت كند )
 

 6منافقون: ( 25

اللَّهَ لَا ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَ غْفَرْتَ لَْمُْ أمَْ لََْ تَسْتَ غْفِرْ لَْمُْ لَنْ يَ غْفِرَ اللَّهُ لَْمُْ إِنه 
 يَ هْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيَن﴾

براى آنان يكسان است چه برايشان آمرزش بخواهى يا برايشان آمرزش »
نخواهى خدا هرگز بر ايشان نخواهد بخشود خدا فاسقان را راهنمايى 

 «کند.نمی
 

ی )که بعدها به او اژهيو طبق اين آيه، پيامبر نزد خداوند از چنان جايگاه 
ده شد( برخوردار نيست که طلب استغفار او برای افراد، تأثيری نسبت دا

 قطعی به حال ايشان داشته باشد.
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 1تحریم: ( 26

تَغِي مَرْضَاتَ أزَْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ  ﴿يَا أيَ ُّهَا النهبُِّ لََ تُحَر مُِ مَا أَحَله اللَّهُ لَكَ تَ ب ْ
 رَحِيمٌ﴾

آنچه را خدا براى تو حلال   اى پيامبر چرا براى خشنودى همسرانت»
 «کنی خدا]ست كه[ آمرزنده مهربان است.گردانيده حرام می

 

آميز است. سبب نزول آن مختلف است، اما روشنی عتابين آيه بها
کند،  های خدا را بر خود حرام میاش آنکه پيامبر يکی از حلالخلاصه

اشتباهی گرفته کند که تصميم شود و به او گوشزد میکه اين آيه نازل می
 بايست از آن برگردد.و می

 

 20مزمل: ( 27

﴿إِنه رَبهكَ يَ عْلَمُ أنَهكَ تَ قُومُ أدَْنَى مِنْ ثُ لُثَيِ اللهيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُ لُثَهُ وَطاَئفَِةٌ مِنَ 
رُ اللهيْلَ وَالن ههَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَ تَابَ عَ  ُ يُ قَدِ  لَيْكُمْ فاَق ْرَءُوا الهذِينَ مَعَكَ وَاللَّه

 مَا تَ يَسهرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾
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داند كه تو و گروهى از كسانى كه با تواند در حقيقت پروردگارت می»
سوم آن را ]به نماز[ نزديك به دوسوم از شب يا نصف آن يا يک

داند  کند ]او[ میگيری میخيزيد و خداست كه شب و روز را اندازهبرمی
ب آن را نداريد پس بر شما ببخشود ]اينك[ هر چه كه ]شما[ هرگز حسا

 «شود بخوانيد.از قرآن ميسر می
 

در اين آيه صحبت از بخشودگی پيامبر و جمعی از ياران اوست که 
 کم اشاره به ارتکاب خطا )اگرنه گناه( از جانب ايشان دارد.دست

 

 17و  16قیامه: ( 28

نَا جَمْعَهُ وَقُ رْآنهَُ 16)﴿لَا تُحَر كِْ بِهِ لِسَانَكَ لتَِ عْجَلَ بِهِ   (﴾17) ( إِنه عَلَي ْ

( ۱۶قرآن[ حركت مده )را بخاطر عجله براى خواندن آن ]=زبانت »
 («۱7کردن و خواندن آن بر عهده ماست )چراکه جمع

 

ول، آيات را است که پيامبر در هنگام نز  آنسبب نزول اين آيات ظاهراً 
فوق نازل شده تا پيامبر را از تا حفظ شود. آيات  کردزير لب تکرار می
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توان گفت هيچ توجيهی برای اينکه پيامبری می 1انجام اين کار نَّی کند.
 دروغين چنين آياتی را داخل کتاب مجعول خود جای دهد، وجود ندارد.

 

 10-1عبس: ( 29

( أَوْ 3) يَ زهكهى( وَمَا يدُْريِكَ لَعَلههُ 2) ( أَنْ جَاءَهُ الَْْعْمَى1) ﴿عَبَسَ وَتَ وَلىه 
فَعَهُ الذ كِْرَى ( وَمَا 6) ( فأَنَْتَ لَهُ تَصَدهى5) ( أمَها مَنِ اسْتَ غْنَى 4) يَذهكهرُ فَ تَ ن ْ

( فأَنَْتَ عَنْهُ 9) ( وَهُوَ يََْشَى8) ( وَأمَها مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى7) عَلَيْكَ أَلاه يَ زهكهى
 (﴾10) تَ لَههى

( كه آن مرد نابينا پيش او آمد ۱ردانيد )چهره در هم كشيد و روى گ»
( يا پند پذيرد و اندرز ۳( و تو چه دانى شايد او به پاكى گرايد )2)

( تو بدو ۵پندارد )نياز می( اما آن كس كه خود را بی4سودش دهد )
( و اما 7( باآنکه اگر پاك نگردد بر تو ]مسؤوليتّ[ نيست )۶پردازی )می

                                                           
. بيروت: دار البيان فى تفسير القرآن جامع (.ق ۱4۱2طبری، ابوجعفر محمد بن جرير. ) 1
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( ۹ترسيد )که ]از خدا[ می( درحالی۸مد )آن كس كه شتابان پيش تو آ
 («۱۰پردازی )تو از او به ديگران می

 

. در هستنداين آيات از جهت موضوع متن حاضر بسيار حائز اهميت 
کند. ماجرا اينجا خداوند پيامبر را به خاطر رفتاری اخلاقی نکوهش می

به اميد قرار است که پيامبر اسلام با چند تن از بزرگان مشرکين ازاين
 و رسدمینابينايی نزد او که   مشغول گفتگو بود ايشاناسلام آوردن 

کند. پيامبر چهره درهم  آنکه متوجه شرايط باشد از وی مکرراً سؤال میبی
 1شود.گرداند. آنگاه اين آيات نازل میروی از او برمی ،کشيده

 

 7 ضحی:( 30

دْكَ يتَِيمًا فَآوَى  (﴾7) ( وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَ هَدَى6) ﴿ألََْ يََِ

                                                           
ذيل  . بيروت: دار الکتب العلميه.اسباب نزول القرآنق(.  ۱4۱۱واحدی، علی بن احْد. ) 1

 آيات مربوطه.
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( و تو را سرگشته يافت پس ۶مگر نه تو را يتيم يافت پس پناه داد )»
 («7هدايت كرد )

 

کارانه از ای محافظهی اين آيه آمده، ترجمهکه در ترجمه« سرگشته»
نيز ترجمه کرد؛ توان به گمراه از حق را می« ضال»است. « ضال»

 1ی اين آيه نيز همين است.چنانکه يکی از احتمالات تفسيری درباره
 

 3نصر: ( 31

 ﴿فَسَبِ حْ بَِِمْدِ رَبِ كَ وَاسْتَ غْفِرْهُ إِنههُ كَانَ تَ وهابًا﴾

خواه كه وى پس به ستايش پروردگارت نيايشگر باش و از او آمرزش»
 «پذير است. همواره توبه

 

 پيامبر امر به استغفار شده است.در اين آيه به 
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